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Abstract 
One of the most used aspects of allegory is related to its use in poetry. Poets use 
allegory to visualize their ideas with the audience.Maulavi's Rumi is one of the poets 
whose many verses have become popular among people as parables. Allegory is a 
symbolic method of Maulvi, who expresses his thoughts and ideas in various topics 
with allegories, interpretations and similes in order to make his worldview tangibleIt is 
a symbolic allegory of Maulavi's methods formethods better understanding of ideas. 
Because this visualization mystical concepts easier to understand and gives an 
objectivity aspect to subject by using metaphor. Therefore, it is necessary to explain 
Rumi's mental images which are expressed by the metaphor method; To determine how 
successful he was to in this way. Maulavi's style of poetry, the researcher in this 
research has tried to collect a library based on the study of books and with a 
descriptive-analytical method. The purpose of the present research is the degree of 
images related to the world and the hereafter in spiritual masnavis, the frequency and 
plurality of literary arts used and the scale of influence of verses, hadiths, myths and 
how to use each of the items mentioned by This famous poet of the Persian language 
will pay attention and specify. The result of the research shows that Maulvi has 
benefited well with the language of allegory and by using permitted types of 
metaphors, similes, irony, etc. It uses simile and irony the most and has taken 
advantage. 
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 بازتاب تمثيل دنيا و آخرت در مثنوي معنوي مولوي  

 3، مرتضي جعفري*2، زهرا رفيعي1نوشين نثاري

  چكيده
پركاربرد تمثيل مربوط به كاربرد آن در شعر است. شاعران براي تجسم بخشيدن به تصاوير و تصورات هاي يكي از جنبه

الدين بلخي از جمله شعرايي است كه ابيات زيادي از او  كنند. مولانا جلال ذهني خود با مخاطب، از روش تمثيل استفاده مي
هاي مولوي است كه به جهت ملموس شدن و درك بهتر شيوه به عنوان تمثيل در نزد مردم رايج شده است. تمثيل رمزي از

هاي خود در مباحث گوناگون بيني خود با تمثيلات و تعبيرات، صفات و تشبيهات به بيان فكر و ايده ها و جهان انديشه
ابد و كشف ي مي فهم نمودن دنياي ذهني خود، ايماژها و تصاوير و آنچه خود در پردازد. او براي مجسم كردن و قابل مي
تر درك شود و با كاربرد تمثيل به  شود مفاهيم عرفاني، راحت كند؛ زيرا اين تجسم سبب مي كند از روش تمثيل استفاده مي مي

تصاوير ذهني مولانا كه با روش تمثيل بيان شده، تبيين گردد؛ تا بخشد. بنابراين ضرورت دارد  موضوع جنبه عينيت مي
با توجه به شيوه و مشي شاعري مولوي، محقق در اين پژوهش  ن راه موفق بوده است.مشخص شود به چه ميزان در اي

تحليلي عمل نمايد. هدف از  -ي كتب و با روش توصيفياي مبتني بر مطالعهي گردآوري كتابخانهكوشيده است به شيوه
-عنوي، بسامد و كثرت صنايع ادبيازصورخيال مربوط به دنيا و آخرت در مثنوي مگيريبهرهحاضر، ميزانانجام   پژوهش

شده و مقياس تأثيرپذيري از آيات، احاديث، اساطير و ... و چگونگي كاربرد هريك از موارد ذكر شده توسط اين استفاده
دهد مولوي با زبان تمثيل و با استفاده از انواع ي تحقيق نشان مينتيجه ي زبان فارسي پرداخته و مشخص نمايد.شاعر پرآوازه

از، استعاره، تشبيه، كنايه و... در بيان معارف بلندي كه در ذهن دارد به خوبي سود جسته و از ميان انواع صور خيالي كه مج
  ترين سهم و بهره را برده است. گيرد و از تشبيه و كنايه بيشي دنيا و آخرت به كار مي درباره
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 مقدمه 

هاي شعري مختص به اوست، مضامين اخلاقي، عرفـاني و  مولانا با زبان تمثيل و داستان كه از ويژگي 
حكمي مد نظر خود را در بيان دنياي ذهني خود و تصاوير و ايماژهايي كه از دنياي مطلوب و ممدوح 
دارد؛ بيان كرده است. وي مباحث جدي و صريح خود را با تمثـيلات، تعبيـرات و تشـبيهاتي زيبـا بـه      

  شه ي خود در مثنوي معنوي بيان مي كند.جهت ملموس تر شدن جهان بيني و اندي
ي جزيره"، "ارالسلامد"، "عالم غيب"را  با تعبيرات و تمثيلاتي چون او دنياي مطلوب ذهني خود 

و ... ياد مي كند و با الهام  "ملك ابد"، "سراي بيداري"، "عالم وحدت"، "منزل بي نقل"، "سرسبزي
، "تيه" هاي خودا و انبياء، براي دنياي مذموم انديشههاي اولي از آيات و روايات، تأسي از انديشه

مار و اژدهاي "،"ي روستاييجامعه"، "نوم نائم"، "دار غفلت"، "اصطبل خران"، "زندان"، "اهچ"
  و ...به كار مي برد. "گلخن"، "ي تاريكخانه"، "فسرده

با سلايق خاصي كه  كند با الهام از آيات قرآن كريم، روايات و احاديث معصومين ووي تلاش مي
برد، بتواند مفاهيم را به طور محسوس در ذهن صرفا مختص ايشان است و با تمثيلاتي كه به كار مي

ي بهتر به مخاطب و خواننده رسوخ دهد. او براي همه فهم كردن مفاهيم ذهني خود و كسب نتيجه
  آورد و در اين شيوه بسيار موفق بوده است.بيان تمثيل روي مي

  
  مسئلهبيان 

  ي فكـري انديشـمندان، فلاسـفه، شـعرا    دنيا و آخرت از مسائل و مواردي اسـت كـه همـواره دغدغـه    
الـدين محمـد بلخـي    ي اين بزرگان صاحب انديشه حضرت مولانا جلالو بزرگان بوده است. از جمله

  اختـه هاي عديده به شـرح دنيـا و آخـرت پرد   هاي خود با طرح ديدگاهاست. مولانا در اشعار و سروده
ــه  ــت. وي از جمل ــه اس ــان عرص ــارتي    ي بزرگ ــيوه و مه ــا ش ــه ب ــت ك ــي اس ــان و ادب فارس   ي زب

  پـردازد. او بـراي تفهـيم مفـاهيم دشـوار     خاص به بيان مسـائل عرفـاني و انتقـال آن بـه مخاطـب مـي      
  گـردد و موجـب رميـدگي ذهـن    عرفاني و ذهني خود به مخاطـب بـه قصـص و تمثيـل متوسـل مـي      

  هـاي دلكـش و جـذاب   هوشمندانه اين مهم را درك كرده و با بيـان داسـتان   شود. مولويمخاطب نمي
  انگيزد. دهد و موجبات شوق و توجه مخاطب را برميترين نكات عرفاني را به خواننده انتقال ميعميق

  هاي تمثيلـي موجـب تأثيرگـذاري اشـعار خـود و در نتيجـه القـاي آرا و       ها و داستانمولوي با حكايت
اي است كه معاني و مفاهيم شود. قصه، حكايت و داستان براي مولوي ظرف و پيمانهعقايد خويش مي

  هـاي جالـب اسـت كـه    ريـزد. مثنـوي پـر از قصـه    ذهني خودرا جهـت فهـم و درك عامـه در آن مـي    
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  هـا يـا در  اي از حكمـت و دلالـت اسـت كـه در تائيـد قصـه      كننـد، گنجينـه  يك ديگـر را تـداعي مـي   
بيني خود  ها و جهان آيد. وي به جهت ملموس شدن و درك بهتر انديشهنده ميها به خاطر گويتقرير آن

هـاي خـود در   با استفاده از صورخيال، تمثيلات و تعبيرات، صفات و تشبيهات بـه بيـان تفكـر و ايـده    
كند از روش تمثيل  يابد و كشف مي مي كردن آن چه خود در مباحث گوناگون مي پردازد. او براي مجسم

تر درك شود و در واقع تمثيـل بـه    شود مفاهيم عرفاني، راحت كند. زيرا اين تجسم سبب مي مياستفاده 
  بخشد. موضوع جنبه عينيت مي

  
  پرسش تحقيق

  گيرد؟تر بهره ميمولوي در استفاده از صور خيال مربوط به دنيا و آخرت از چه صنعت ادبي بيش -
  دنيا وآخرت ازآيات، روايات و اسطوره ها، چگونه است؟ميزان تاثير پذيري مولوي در تمثيل مربوط به  -
  

  پيشينه تحقيق پژوهش
ــژوهش  ــك پـ ــز يـ ــل   جـ ــا و تمثيـ ــي دنيـ ــه بررسـ ــه بـ ــعدي  كـ ــا و سـ ــي مولانـ ــاي تعليمـ   هـ

پردازد؛ اثر مستقلي در باب بازتاب تمثيل دنيـا و آخـرت در مثنـوي انجـام نشـده اسـت. برخـي از        مي
  شرح حال مولوي انجام شده به عبارت اند از:هايي كه درباره آثار، انديشه و پژوهش

  ي سيماي تمثيلي دنيـا در شـعر سـعدي و مولـوي (بـا رويكـرد تمثيلـي بـه آيـات و روايـات          مقاله -
ي تحقيقـات تمثيلـي در زبـان و ادب    نامـه آبادي و بتول فخرالاسلام، فصل و روايات ديني) رضا موسي

  است. 97فارسي، شماره هشتم، زمستان 
-نامه) بازتاب تمثيلي نفس اماره در مثنوي مولوي، فصل1395، فرهاد، ايامي بدرلو، شهين (طهماسبي -

  .42ي ادبيات عرفاني، سال دوازدهم، شماره 
ي فنون ادبي دانشگاه اصفهان، نامههاي مثنوي معنوي، فصل) نقش تمثيل در داستان1393نظري، ماه ( -

  .2سال ششم، شماره 
  ي فرهنگ.نامه) تمثيل و مثل در مثنوي مولوي، فصل1386ذوالفقاري، حسن ( -
ي علمـي پژوهشـي   نامـه ) تمثيل و تصويري نو از كاركردها و انواع آن، فصـل 1389شيري، قهرمان ( -

  .20سال يازدهم، شماره  نامه،كاوش
 سال 4ي ادبيات، شماره ي دانشكده) تحليل يكي از تمثيلات مثنوي، مجله1371( مرتضوي، منوچهر -

  چهارم.
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  اهميت و ضرورت پژوهش
  الدين عربـي اسـت،  هاي بزرگان عرفا همچون محيبا توجه به اينكه مولوي تحت تأثير افكار و انديشه

  گيــري صــور خيــال مربــوط بــهاهميــت ايــن تحقيــق در ايــن اســت كــه مشــخص كنــد كــه در بهــره
  گـــراندنيـــا و آخـــرت، مولـــوي چـــه انـــدازه تحـــت تـــأثير آيـــات و احاديـــث و چقـــدر از دي

  تـر از هـا تـأثير پذيرفتـه اسـت؛ همچنـين مشـخص گـردد كـه بـيش         و يا مفاهيم موجـود در اسـطوره  
  چــه صــنايعي بــراي انتقــال مفــاهيم اســتفاده نمــوده اســت و اينكــه دنيــا و آخــرت در ديــد عرفــاني 

  شود. مولوي چگونه تعريف مي
  

  روش پژوهش
  ا بــه بيــان تمثيــل و ســوابق آن درتحليلــي اســت. ابتــد -اي و توصــيفيروش ايــن تحقيــق، كتابخانــه

  ي بلاغت پرداخته است. سپس به صورت تحليلي و توصيفي به بررسي بازتاب موارد تمثيلي كـه حوزه
  پـردازد و در نهايـت بسـامد كـاربرد     بـرد؛ مـي   ي دنيـا و آخـرت در مثنـوي بـه كـار مـي      مولوي درباره

  سازد.هريك را مشخص و معين مي

  مباني نظري
  تمثيل
ي بلاغـت  نظران تأليفات و تعريفات متعـددي در حـوزه  اي گسترده دارد. صاحبپيشينه و سابقهتمثيل 
ي علاقـه «اند. تمثيل در لغت به معني مثل آوردن و تشبيه كردن چيـزي بـه چيـزي ديگراسـت.     نگاشته

ره ). شعرا و نويسـندگان همـوا  697: 1377دهخدا،»(شباهت چون ميان دو جمله باشد آن را تمثيل نامند
زبـان  «گويد: ي تمثيل ميحميدي درباره كنند.ميمفاهيم ذهني خود را به كمك تمثيل به مخاطب منتقل

سـاختاربه دو بخـش تمثيـل توصـيفي(كوتاه) و     هايي است كه از لحاظفارسي مشحون و مملو از تمثيل
رود و شامل تشـبيه   ميشوند. تمثيل كوتاه از يك يا چند جمله فراتر ن(گسترده) تقسيم مي تمثيل روايي

ــه و... مــي   ــه مثلــي، اســلوب معادل شــود(حميدي و تمثيلــي، اســتعاره تمثيلــي، اســتدلالي، مثــل، كناي
ي تمثيلـي،  تر شـكل داسـتاني دارد، شـامل افسـانه    ). تمثيل گسترده و روايي كه بيش76: 1384شاميان،

مثيـل در مباحـث ادبـي فارسـي و     شـود. ت  حكايات انساني و حيواني، تمثيل رمزي، فابل، پارابل و...مي
شـود. شميسـا بـراي تمثيـل چهـار معنـا قائـل شـده         اي را شـامل مـي  ي معنـايي گسـترده   عربي حوزه

-در ادبيات سنتي كه براي اثبات مطلب معقولي كه در مصراع يا بيت گفته شده، به كار مـي تمثيل«است:
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گويند.تمثيل مي "سمبليك"عتبار اجزاي آن رود. تمثيل به عنوان يك ژانر ادبي مثل كليله و دمنه كه به ا
در مقابل سمبل كه ، وصفي و اختياري است. تمثيل بياني كه يـا بـه صـورت تشـبيه تمثيـل اسـت يـا        

  ).244-5: 1386(شميسا،» ي تمثيلاستعاره
  

  دنيا و آخرت
 در كتب و فرهنگ لغت براي دنيا و آخرت معاني مختلف كه حكايت از قرابـت معنـايي و وجـه نظـر    

 مقابـل  تـر نزديـك  معني تانيث ادني به مشترك صاحب نظران است، بيان شده است. دنيا در لغت (دن)

ي دنيـا)  :ذيل واژه1377(دهخدا، » باشد قريب معني به كه دنو مشتق از نزديك شونده، بسيار زن قُصوي،
  آخرت).ي همان: ذيل واژه»(معاد، دارالخلد و آخرت: آخره، آن جهان، آن سراي، عقبي،

به كار رفتـه اسـت. در برخـى آيـات      "دار"اليه  آخرت در برخى آيات قرآن، به عنوان صفت يا مضاف
قرار گرفته است.(سوره  "نشأة"آمده است. در يك مورد نيز صفت براى  "حياة"ديگر، به عنوان صفت 

هـا   و مانند ايـن » لآخرةالنشأة ا«و » الدارالآخرة«) بنابراين، آخرت كه از آن به 64و عنكبوت: 169اعراف:
شـود   شـود، شـامل قبـر و بـرزخ و حشـر و نشـر و حسـاب و بهشـت و دوزخ همگـى مـى           تعبير مى

  ).46: 1381(مصطفوي،
 محمـد،  يسـوره  36 يآيـه  حديـد،  يسـوره  20عنكبوت، يسوره 64 كريم در آيات متعددي مثل قرآن

 زينةٌ و لهو و لعب الدنيا الحيوة إنمّا إعلموا«ند: خوامي بازيچه و لعب و لهو را انعام، دنيا يسوره 32 يآيه

  لهو و است كودكانه هاي بازيچه حقيقت به دنيا زندگاني بدانيد والأولاد: في الأموال تكاثر و تفاخرٌبينكم و
 ايـن اسـت   فرزندان، و مال حرص در گردآوري يك ديگر، خودپرستي، عياشي، خودستايي نسبت به و

  ).20كريم، سوره حديد، آ: قرآن »(دنيا كار حقيقت
  قــرآن كــريم جــداي از مضــرات دنيــا از منــافع آن نيــز ســخن رانــده اســت. پروردگــار متعــال يكــي 

نْ         «شـمارد:   از منافع دنيا را پرهيزگاري برمي ذينَ مـ   يـا أيَهـا النَّـاس اعبـدوا ربكُـم الَّـذي خَلقََكُـم و الَّـ
  ى مــردم، پروردگارتــان را بپرســتيد، همــان كســى كــه شــما و كســانى را كــهقَــبلكمُ لعَلَّكُــم تتََّقُــونَ: ا

ــوده  ــما ب ــيش از ش ــر و       پ ــه كف ــرايش ب ــد و از گ ــه گردي ــه تقواپيش ــد ك ــت، باش ــده اس ــد آفري   ان
  ).151: 1389رازي،»(نفاق بپرهيزيد
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  هاي آن در مثنوي معنويالف: بازتاب دنيا و تمثيل
  علفتمثيل دنيا به تيه و بيابان بي آب و 

ــه و        ــه تي ــا را ب ــراييل، دني ــي اس ــوم بن ــي (ع) و ق ــرت موس ــتان حض ــه داس ــيح ب ــا تلم ــوي ب   مول
  كنــد. انســان كامــل را در راهنمــايي و ارشــاد مــردم بــه موســي  آب و علــف تشــبيه مــيبيابــاني بــي

ــطه      ــه واس ــه ب ــراييل ك ــي اس ــوم بن ــه ق ــا را ب ــاران دني ــذاب  و خطاك ــار ع ــاه دچ ــيان و گن   ي عص
  "تـاه يتيـه  "را در اصل مصـدر   "تيه"فرهنگ نويسان عربي « تشبيه كرده است. شده سرگردان در بيابان

ــه راهــي رفــتن دانســته   ــاي سرگشــته و ســرگردان ب ــه معن ــد؛ و برخــي گمــراه شــدن در پــي آن ب   ان
  ).6: 1389(اسدي، » اند نيز به آن افزوده

 اين جهان تيه اسـت و تـو موسـي و مـا    
 

ــتلا   ــد مبـــ ــه مانـــ ــه در تيـــ  از گنـــ
 

)2484دوم: (دفتر   
  

  تمثيل دنيا به بازار
ــه   ــا تأســي از آي ــا ب ــي    64مولان ــبيه م ــهري تش ــه ش ــان آخــرت را ب ــوت جه ــوره عنكب ــهس ــد ك   كن

ــه دادوســتد فقــط    ــد ك ــيم كن ــده تفه ــه خوانن ــا ب ــراوان و داد و ســتدهاي بســيار دارد؛ ت   بازارهــاي ف
ــوقا يبــاغُ فيــه   نَتــه ســي الجــا در بهشــت، بــازاريمتعلــق بــه همــين دنيــا نيســت. انَّ ف ــور: همان الص  

ــد و فــروش مــي  اســت كــه در آن صــورت ــا پــيش كســب  هــا خري   شــود. كســب و ســود ايــن دني
ــب وإِنَّ الــداّر «و ســود آخــرت، ماننــد بــازي كودكانــه اســت.  َلعو ــو ــا لَه ــاةُ الــدّنيْا إلَِّ يالْح ــذه ــا ه مو  

كَانُوا ي انُ لَوويالْح رَةَ لَهِيخĤْونَالَلم64(سوره عنكبوت آيه » ع.(  
 آن جهان شهري است: پر بازار و كسب

 

 تا نپنداري كه كسب اين جاست حسب 
 

 حق تعالي گفت كين كسب جهان
 

 پيش آن كسب است، لعبِ كودكان 
 

)2602(دفتر دوم:   
  

  تمثيل دنيا به بازي كودكانه
  خوانــد و آن را بـــه بازيچـــه  مـــيپروردگــار متعـــال در آيــات متعـــددي دنيـــا را لهــو و لعـــب    

  گونـه تعبيـرات   كند. مولوي با تلميح به اين آيات در ابياتي مختلـف ايـن   و سرگرمي كودكانه تشبيه مي
  كند:گيري ميبندد و در نهايت نتيجهرا به كار مي
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 گفت: دنيا لعب و لهو است و شما
 

 كودكيت و راست فرمايد خدا 
 

)3431(دفتر اول:   
  

ــا  ــوي ب ــه مول ــه آي ــاره ب ــد:  20ي  اش ــوره حدي ــب  «س َــو و لع ــدنيا لَه ــاه ال ــا الحي ــوا انمّ ــا» واعلمَ   دني
  كند:را تشبيه به بازيچه و سرگرمي مي

 اين جهان بازي گه است و مرگ شب
 

 باز گردي، كيسه خالي، پر تعب 
 

)2600(دفتر دوم:   
  

  مولـوي بـر همـين اسـاس دنيـا را     خوانـد.   مـي  "لعـب "سـوره عنكبـوت دنيـا را     64ي سپس طبق آيه
  اي بيش نيست:كند كه جزاي دنيوي در برابر جزاي اخروي بازيچهبازيچه خطاب مي

 زين لعب خواندست دنيا را خدا
 

 كين جزا لعب است پيش آن جزا 
 

)3666(همان:   
 ني شنيدي انَّما الدنيا لعَب

 

 باد دادي رخت و گشتي مرتعَب 
 

)457(دفتر ششم:   
  

  تمثيل دنيا به دريا
ــم و      ــي از جســ ــاهي را تمثيلــ ــا و مــ ــي از دنيــ ــا را تمثيلــ ــا دريــ ــر مولانــ ــت زيــ   در بيــ

ــي  ــار م ــه ك ــي از روح ب ــونس را تمثيل ــي   ي ــت م ــن بي ــاني در شــرح اي ــريم زم ــرد. ك ــد: ب ــن«گوي   اي
ــه از       ــت كـ ــونس اسـ ــد يـ ــاهي و روح ماننـ ــد مـ ــم ماننـ ــا و جسـ ــد دريـ ــل ماننـ ــا در مثـ   دنيـ

  ).769:1384(زماني، » و محتجب استدم محروم  نور سپيده
 اين جهان درياست و تن، ماهي و روح

 

 يونس محجوب از نور صبوح 
 

)3140(دفتر دوم:   
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  تمثيل دنيا به روستا
  ي شـهري با توجه به داسـتان هبـوط آدم از بهشـت بـرين، مولانـا در داسـتان مـرد روسـتايي، جامعـه         

هـاي روسـتا را   ي زيبـايي تمجيدهاي مرد روستايي درباره را بهشت، مرد روستايي را شيطان، تعريف و
  ي روسـتايي را دنيـا در برابـر    ي بسته كند. مولانا جامههاي شيطاني و روستا را به دنيا تشبيه ميوسوسه

  گردد. ي روستايي كه سبب نقصان عقل، عدم تعالي و رشد فكري انسان ميدهد. جامعهبهشت قرار مي
ور: در روسـتا منـزل نكـن كـه          لات«با توجه به حديث:    سكن الكفـور فـانّ سـاكنَ الكفـور كَسـاكنِ القبُـ

  آباد ). مضرات اقامت در روستا به خراب75: 1381فروزانفر،»(ساكن روستا هم چون ساكن در قبر است
  كند:دنيا تشبيه مي

 ده مرو، ده مرد را احمق كند
 

 رونق كند نور و بي عقل را بي 
 

 مجتبيقول پيغمبر شنو اي 
 

 گورِ عقل آمد وطن در روستا 
 

 هر كه در رستا بود روزي و شام
 

 تا به ماهي عقل او نبَود تمام 
 

)517-19(دفتر سوم:   
  

  تمثيل دنيا به مار
ــا در داســتان اژدهــاي فســرده و يــخ زده  ــراي معركــه  مولان   گيــري در كوهســتان كــه مــارگير آن را ب

ــداد مـــي ــه بغـ ــار را  بـ ــا و لـــذات آن مـــي آورد؛ مـ ــه  تمثيلـــي از دنيـ ــا را كـ ــان دنيـ   دانـــد. انسـ
ــه  همچــون مــاري اســت دوســت خــود برمــي    گزينــد در حــالي كــه دشــمن انســان اســت و او را ب

ةِ، لَـينٌ مسـها و     «كند: كشاند. اميرالمؤمنين اين تمثيل را چنين بيان مي تباهي مي   مثَلُ الـدنيْا كمَثَـلِ الْحيـ
ــ ــم النَّ ــار   الس ــه م ــا ب ــلُ: دني اقْالع ــب ــذَرها ذُو اللُّ حي ــلُ، و اهــرُّ الْج ْــا الغ هَــويِ إلِي هــا؛ ي هفوــي ج ف عاق  

  ماند، سودن و لمس كـردنش نـرم و در انـدرونش زهـري كشـنده نهفتـه اسـت. نـابخردان بـه سـوي          
  .)117: حكمت 1البلاغه،  نهج»(آن گرايند و خردمندان از آن دوري گزينند

 بهر ياري، مار جويد آدمي
 

 غمي غم خورد بهر حريف بي 
 

)994(دفتر سوم:   
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  ي تاريكتمثيل دنيا به خانه
  كنـد. نمادي از ناداني، جهل و گمراهي معرفـي مـي   "تاريكي"جهان مادي و  "خانه"مولانا در حكايتي 

ــايي اســت.      ــيش از دان ــل در آن ب ــه جه ــادي ك ــاي م ــي دني ــك يعن ــه تاري ــردن در«خان   اخــتلاف ك
ــه   ــل، خان ــكل پي ــونگي و ش ــت؛     چگ ــن دنياس ــه از اي ــرار دارد؛ كناي ــل در آن ق ــه پي ــاريكي ك   ي ت

  هاي ساتر محسوسـات پوشـيده شـده    ها و پرده شماري از حجاب هاي بي زيرا در اين دنيا آدمي در لايه
  ).312:1392زماني، »(است و عقل و روح او در زندان حواس است

 اريك بوداي تپيل اندر خانه
 

 عرضه را آورده بودندنش هنود 
 

 از براي ديدنش مردم بسي
 

 اندر آن ظلمت همي شد هر كسي 
 

)1259-6(دفتر سوم:   
  

  تمثيل دنيا به گلخن
ــا را        ــل، دني ــان تمثي ــا زب ــت. وي ب ــرده اس ــبيه ك ــن تش ــه گلخ ــا را ب ــوي دني ــا در مثن ــا باره   مولان

  كنـد. مقصـود  دنياپرستان را به تونيان و كارگران آتشـخانه ماننـد مـي   ي حمام تشبيه كرده و  به آتشخانه
  و منظــور مولانــا ايــن اســت كــه دنياپرســتان و شــهوت گرايــان بــا تمــام وجــود در جهــت عمــران  

  اند.كوشند، اما نسبت به دنياي الهي و اخلاقي بيگانه دنياي خود مي
 شهوت دنيا مثال گلخن است

 

 كه ازو حمام تقوا روشن است 
 

 ليك قسم متقي زين تون، صفاست
 

 ز آن كه در گرمابه است و درنقاست 
 

 ي سرگين كشان اغنيا ماننده
 

 بهر آتش كردن گرمابه بان 
 

)234 - 7(دفتر چهارم:   
  

  تمثيل دنيا به ويرانه
 اين جهان همچون خراب است و تو گنج

 

 گر تفحص كردم از گنجت، مرنج 
 

)312(همان:   
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  اي اســـت و انســـان ماننـــد گنجـــي كـــه در آن نهفتـــهايـــن دنيـــا مثَـــل ويرانـــهدر ايـــن بيـــت، 
ــت. در       ــالك اس ــود س ــنج وج ــوي كشــف گ ــت و ج ــر در جس ــل نظ ــارف اه ــد و ع ــت. مرش   اس

ــي        ــبيه م ــه تش ــه ويران ــا را ب ــا دني ــز مولان ــاه ني ــاعد پادش ــاز و س ــتان ب ــدان و  داس ــه جغ ــد ك   كن
  ي آن هستند:طالبان دنيا شيفته و دلداده

 كه باز آيد به شاهباز آن باشد 
 

 بازِ كور است آن كه شد گم كرده راه 
 

 راه را گمُ كرد و، در ويران فتاد
 

 باز، در ويران برِ جغدان فتاد 
 

)1131-2(دفتر دوم:   
ولش دو دو، َبه آخر لت بخور 

 

 جز درايَن ويرانه نبَوِد مرگ خر 
 

)1131(دفتر چهارم:   
  

  سقوط و ناودان هلاكجايگاه  تمثيل دنيا به
ــل و         ــاودان را مح ــر ن ــته، تعبي ــاودان نشس ــر روي ن ــه ب ــودكي ك ــل ك ــتان و تمثي ــا در داس   مولان

  كند. آدميـان توسـط همجـنس خـود از سـقوط      جايگاهي براي سقوط و هلاك انسان در دنيا مطرح مي
  آدميـان  جـنس  كننـد. بـه همـين دليـل خداونـد پيغمبـران را از هـم        از بلندي بام دنيا نجـات پيـدا مـي   

  قرار داده است:
 ز آن بود جنس بشر پيغمبران

 

 تا به جنسيت رهند از ناودان 
 

)2669(دفتر چهارم:   
  

  تمثيل دنيا به عجوزه (گنده پير، زن پير، زال و هوو)
  تعبيرات و تشبيهات عجوزه، گنـده پيـر، زال بـراي دنيـا در سـخنان بسـياري از بزرگـان آمـده اسـت.         

  البلاغه دنيا را به خودآرايي ماننـد كـرده كـه خويشـتن را بـراي فريـب       نهج 103خطبه اميرالمؤمنين در 
  ). امام محمد غزالي در212: 1378خواند (حافظ، مي» عروس هزار داماد«آرايد. حافظ آن را ديگران مي

 ـ 75: 1379كند (غزالي،  خطاب مي» زني نابكار مفسد«كيمياي سعادت آن را    ي). مولوي آن را بـه پيرزن
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  آورد نوعروسـان درمـي   گـر و چـاپلوس اسـت خـود را بـه صـورت      كند كه از بس حيلهبدبو تشبيه مي
  انديش را غلام خود كند. تا افراد خام

 گنده پيراست او و از بس چاپلوس
 

 خويش را جلوه كند چون نوعروس 
 

 هين مشو مغرور آن گلگونه اش
 

 ي او را مچشنوش نيش آلوده 
 

)3321-2(دفتر ششم:   
  

  ضرّتان از تعبيرات ديگري است كه مولانا تحت تـأثير از فرمـايش رسـول اكـرم (ص) بـراي دنيـا بـه       
واِلاخـَره كمَثـل َضـَّرَتينِ، بقِـدرما اَرضَـيت اُحـديهما اَسـخطَت         مثُلّ الدنيا«فرمايد:  برد. پيامبر ميكار مي

  هـا را خشـنود كنـي، ديگـري را بـه     از آنالاخري مثَل دنيا و آخرت مثل دو هوو اسـت، هرچـه يكـي    
  ).120: 1381فروزانفر، »(آوريخشم مي

 نه بگفته است آن سراج امتان
 

 اين جهان و آن جهان را ضرَتان؟ 
 

)3209(دفتر چهارم:   
  

  تمثيل دنيا به جزيره سرسبز
ــره  ــه جزي ــا را ب ــا دني ــنجم، مولان   نفــسكنــد كــه گــاو ي سرســبز تعبيــر مــيدر حكــايتي در دفتــر پ

ــدام           ــيار م ــع بس ــرص و ول ــل ح ــه دلي ــا ب ــت؛ ام ــال چراس ــدام در ح ــره م ــن جزي ــاره در اي   ام
  دچار پريشاني و اضطراب است:

 يك جزيره ي سبز هست اندر جهان
 

 اندرو گاوي است تنها خوش دهان 
 

 جمله صحرا را چرَد او تا به شب
 

 تا شود زفت و عظيم و منتَجب 
 

 جهان نفس آن گاو است و آن دشت اين
 

 كو همي لاغر شود از خوف نان 
 

)2855-7(دفتر پنجم:   
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ــه   ــر آي ــه تعبي ــال ب ــد كم ــان فاق ــوره 19ي انس ــوع اســت:  س ــراج، حــريص و هل ــانَ«ي مع   انَّ الانس
  ).19(قرآن كريم، س معراج:» قرار آفريده شده استخُلقَ هلُوعاً: همانا آدمي بي

  
  تمثيل دنيا به جيفه

لاب «فرمايد:  حديث حضرت علي (ع) كه ميمولانا در تفسير  : 1386مجلسـي، »(الدنيا جيفه و طُلّابها كـ
  انـد. كند كه طالبان دنيا همچون سـگان بـر سـر آن بـه نـزاع برخاسـته      ) دنيارا به مرداري تشبيه مي289
  خواند. بهره است آن را جيفه و مردار مي چنين چون دنياي حس از حيات واقعي و روح بي هم

ن جيفه است و مردار و رخيص كين جها
 

 برچنين مردار چون باشم حريص؟ 
 

)4554(دفتر سوم:   
 چشم مهتر چون به آخر بود جفت

 

 پس بدان ديده جهان را جيفه گفت 
 

)3485(دفتر ششم:   
  تمثيل دنيا به ويرانه دير

  كنـد؛ زيـرا  خطـاب مـي   "ويرانـه ديـر  "مولانا در دفتر ششم، در داستان نانوايان شـهر كاشـان، دنيـا را    
  اي بيش نيست:در برابر آبادي آن جهان ويرانه

 هست احول را در اين ويرانه دير
 

 گوشه گوشه نقَل نو، ايَ ثمَ خيَر 
 

)3233(دفتر ششم:   
  

  تمثيل دنيا به رباط و كاروانسرا
  بــار ايــن تشــبيه دنيــا بــه كاروانســرا در ادب فارســي بســيار رايــج اســت. مولانــا در مثنــوي چنــدين

  أَهـلُ «البلاغه از همين تشبيه استفاده كـرده اسـت:   برد. حضرت علي (ع) نيز در نهجتشبيه را به كار مي
ــا ماننــد كــارواني هســتند كــه ايشــان را مــي   ــام: اهــل دني ين ــم ه و ــم ــار بِهِ ســبٍ ي ــدنيْا كرََكْ ــد،ال   برن

  ).64البلاغه، حكمت  (نهج» اندكه آنان خواب درحالي
 پس رباطي كه ببايد ترك كرد

 

 تا به مسكن در رسد يك روز مرد 
 

)3260(دفتر اول:   
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 اي تو نارسته از اين فاني رباط
 

 تو چه داني محو و سكر و انبساط 
 

)2726(دفتر اول:   
  

  تمثيل دنيا به ملك نوبتي
  بـه ايـن ويژگـي دنيـا    هاي دنيا ايـن اسـت كـه روال يـك نـواختي نـدارد. مولانـا بـا توجـه           از ويژگي

ــي  ــيح م ــواره        توض ــو و هم ــه ت ــر علي ــت و روزي ديگ ــام توس ــه ك ــك روز ب ــا ي ــه دني ــد ك   ده
  بـــرد در حـــال تغييـــر و دگرگـــوني اســـت. گـــاهي چنـــان تـــو را در غـــم و انـــدوه فـــرو مـــي 

  كه گويي شادي وجود ندارد:
 هين به ملك نوبتي شادي مكن

 

 ي نوبت آزادي مكناي تو بسته 
 

)1369(دفتر اول:   
  تمثيل دنيا به جوز و گردو

  رسـاند. ارزشـي دنيـا را مـي    كند. اين بيمغز و توخالي تشبيه مي مولانا دنيا را گردوي پوسيده، پوچ، بي
ت بـِه    «پس چنين دنيايي ارزش آزمودن ندارد و آزموده را آزمودن خطاست:  رَّب حلَّـ رَّب المجـ   من جـ

  ).898:1377(زماني،» به پشيماني دچار آيدالنّدامة: هر كس آزموده را آزمايد 
 جوز پوسيده است دنيا، اي امين

 

 امتحانش كن كم كن، از دورش ببين 
 

)3471(دفتر ششم:   
  تمثيل دنيا به زندان

ــاس        ــن قي ــت. او اي ــده اس ــرار ش ــوي تك ــعار مول ــوي و اش ــا در مثن ــدان باره ــه زن ــا ب ــبيه دني   تش
  الـدنيا سـجن المـومن والجنـه الكـافر: دنيـا      «كنـد:  بيـان مـي  را به پيروي از فرمايش رسول اكرم (ص) 

هـاي متعـالي    ). دنيا درواقع بـراي انسـان  1600نهج الفصاحه، حكمت »(زندان مؤمن و بهشت كافراست
  زنداني بيش نيست. او بر اين عقيده است كه انسـان نبايـد مشـغول و گرفتـار دنيـا و دنيـاطلبي شـود.       

 ــانســان مــي ــا و ب ــا را ره ــي بايســت دني ــاي نامحــدود و ب   حدوحصــر ه صــحرا و آن جهــان كــه دني
  است برسد:

 هاي شماستاين جهان خود حبس جان
 

 هين رويد آن سو كه صحراي شماست 
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 حد است اين جهان محدود آن خود بي
 

 نقش صورت پيش آن معني سد است 
 

)528-9(دفتر اول:   
  

  داند: پروردگار مي در جايي ديگر مولوي دنيا را زندان و جايگاه غفلت از
 اين جهان زندان و ما زندانيان

 

 حفره كن زندان و خود را وا رهان 
 

)985(دفتر اول:   
 كافران چون جنس بسجين آمدند

 

 سجن دنيا را خوش آيين آمدند 
 

)640(دفتر اول:   
  

  تمثيل دنيا به خارخشك
  بـرد. خـار خشـكي   ي دنيـا بـه كـار مـي    خارخشك از ديگر تعبيرات و تمثيلاتي است كه مولانا درباره

  كند: كه دهان و كام شتر را زخمي و آزرده مي
 نان چو معني بود خوردش سود بود

 

چون كه صورت گشت، انگيزد جهود  
 

 خورد همچو خار سبز كاشتر مي
 

 برد ز آن خورش صد نفع و لذت مي 
 

 چونكه آن سبزيش رفت و خشك گشت
 

 دشتخورد اشتر ز  چون همان را مي 
 

 اي دريغ مي دراند كام و لنجش
 

 كان چنان ورد مربي گشت تيغ 
 

 نان چو معني بود، بود آن خار سبز
 

گبز و  است   خشك  كنون صورت شد،چونكه 

)3993-7(دفتر اول:   
  

  ب: بازتاب تمثيل آخرت در مثنوي معنوي
ــده  ــاس ماتمك ــا اس ــي  مولان ــان م ــراق از آن جه ــا را ف ــن  ي دني ــد. اي ــم  دان ــده از غ ــه آكن ــا ك   دني

ــين    ــت. هم ــده اس ــرّع ش ــرين متف ــان ب ــت از جه ــه اس ــدين   و غص ــان ب ــه انس ــيش از آن ك ــور پ   ط
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  دنيــا هبــوط كنــد و از اصــلِ خــود دور افتــد، بــه جهــان وحــدت متصّــل بــوده اســت. او           
  داند؛ در مقابل دنيايي كه قصري پوشالي بيش نيست. انسـان آخرت را جايگاهي راستين براي آدمي مي

ــ ــا مـ ــكدهبـ ــده و در   رگ از آتشـ ــا شـ ــت رهـ ــدوه و ابتلاسـ ــش انـ ــده از آتـ ــه آكنـ ــا كـ   ي دنيـ
  شود. نشين حضرت حق مي جايگاه واقعي و مقعد صدق و راستين هم

 مقعد صدق نه ايوان دروغ
 

 باده ي خاصي، نه مستي اي ز دوغ 
 

 مقعد صدق و جليس حق شده
 

رسته زين آب و گل آتشكده  
 

 ور نكردي زندگاني منير
 

 يك دو دم مانده است، مردانه بمير 
 

)1769-71(دفتر پنجم:   
  

  تمثيل آخرت به عالم وحدت
ــي   ــدت برمـ ــالم وحـ ــر را عـ ــراي ديگـ ــرت و سـ ــا آخـ ــاقي و  مولانـ ــراي بـ ــمارد و آن را سـ   شـ

ــي ــاد م ــي    آب ــر م ــي تعبي ــد رنگ ــي و ص ــد دل ــاي ص ــان را ج ــد. جه ــاطن  دان ــمير و ب ــه ض ــد ك   كن
ــي  ــرار م ــأثير ق ــي  دهــد انســان را تحــت ت   و در آخــرت يكــدلي و يكرنگــي در وجــود انســان تجل

  كند:پيدا مي
 اين جهان جنگ است كُل، چون بنگري

 

 ذَره با ذَره، چو دين با كافري 
 

 آن يكي ذَره همي پرَّد به چب
 

 و آن دگر سويِ يمين اندر طلب 
 

آن جهان جز باقي و آباد نيست 
 

 زانكه تركيب وي از اضداد نيست 
 

)36-9(دفترششم:  
  تمثيل آخرت به ملك ابد

  ي آخرت و دنياي پس از مرگ است.از ديگر تمثيلات مولوي درباره "سراي ابد"
 ز آن سگان آموخته حقد و حسند

 

 كه نخواهد خلق را ملك ابد 
 

)2677(همان:   
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  بـرد.  مـي تعبيـر ديگـري اسـت كـه مولانـا بـراي بهشـت و سـراي آخـرت بـه كـار             "منزل بي نقـل "
  نامد: مي» دارالخلود و بهشت جاودان«اين تعبير بر گرفته از آياتي است كه در قرآن آخرت را 

هاي سعادت عقل را  هست مي
 

 كه بيابد منزل بي نقل را 
 

)2689(همان:   
  

  الـدّنيا «كنـد:  شدني توصيف مي اميرالمؤمنين نيز تعبيري شبيه به اين دارد. آن حضرت دنيا را سراي تمام
). در ايـن بيـت شـرق و    4غـررالحكم:  »(شدني است، آخرت هميشگى اسـت  أمد، الآخرَةُ أبد: دنيا تمام

  از دنياست. دنيايي كه خود قرار و ثبات ندارد، چگونه ممكـن اسـت بـه سـاكنان خـود را     مغرب كنايه 
  ثبات و آرامش بخشد:

 مشرق و مغرب چو نبود برقرار
 

 پايدار چون كنند آخر كسي را 
 

)2742(دفتر چهارم:   
  

  تمثيل آخرت به سراي بيداري
  الَدنيا سنَةٌ و الآخرةٌ يقظَةٌ و نَحنُ بينَهما اَضـغاثُ اَحـلامٍ: دنيـا خـواب    «فرمايد: السلام ميامام سجاد عليه

  مولانـا صـبح  ). 24: 1385ورام، »(ايـم  هـاي آشـفته   است و آخرت بيداري و ما ميان اين دو، در خـواب 
  گونـه كـه انسـان صـبحگاهان كـه از      دانـد. همـان  ي كوچكي از آخـرت و حشـر مـي   و بامداد را نمونه

آلودگـاني   يـا سـراي خـواب   خيزد، سبب بيداري و بازگشت روح به جسم است، درواقع دن خواب برمي
  شوند:آخرت بيدار مياست كه در 

 صبح حشر كوچك است اي مستخبر
 

 وي بگيرحشر اكبر را قياس از  
 

 حشر اصغر حشر اكبر را نمود
 

 مرگ اصغر مرگ اكبر را زدود 
 

 ليك اين نامه خيال است و نهان
 

 و آن شود در حشرِ اكبر بس عيان 
 

)178-81(دفتر سوم:  
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  تمثيل آخرت به زندان
  هايي است. برزخ، بهشت و دوزخ از مراتـب آخـرت اسـت. مولانـا    سراي آخرت داراي مراتب و مقام

  كنـد. مثـل انسـاني عاصـي ايـن دنيـا      جهنم را بـراي انسـان عاصـي و گنهكـار بـه زنـدان تشـبيه مـي        
ــدان مــي  ــز راهــي  كــه پــس از داوري و رســوا شــدن راهــي زن   شــود؛ انســان عاصــي در آخــرت ني

  گردد:زندان جهنم مي
پس روان گردد به زندان سعيد 

 

 كه نباشد خا را ز آتش گزيد 
 

)1814(دفتر پنجم:   
  

  تمثيل آخرت به بهار و عيد
 برگ يك گل چون ندارد خار او

 

 شد بهاران دشمن اسرار او 
 

)2920(دفتر اول:   
  

  تـوان كنـد. در واقـع مـي   ي اسرار انسـان را بـرملا مـي    داند كه همهمولانا رستاخيز آخرت را بهاري مي
  بــرگ و معــاني  يناميــد. هــر كــه ماننــد خــار، برهنــه از جامــه      » يــوم تبلــي الســراير  «آن را 

  ي معـاني، همـواره خـزان    شود. ولي خارِ برهنه از جامـه  و حقايق است، توسط بهار رستاخيز رسوا مي
  ). درايـن 854:1383ي گـل يكسـان باشـد (زمـاني،      دنيا را طالب است تـا بـر حسـب ظـاهر بـا بوتـه      

  بيت خزان كنايه از دنيا و بهار كنايه از آخرت است:
 حيات پس خزان، او را بهار است و

 

 يك نمايد سنگ و ياقوت زكات 
 

)2824(دفتر ول:   
  

ــد مــي    ــه عي ــر ب ــان تعبي ــراي روحاني ــر ســوم آخــرت و رســتاخيز قيامــت را ب ــا در دفت ــد ومولان   كن
ــراد بــي  ــبيه مــي      اف ــه طبــل و دهــل تش ــن و ايمــان ب ــر توخــالي و تهــي    دي ــازد كــه از نظ   س

  خورند:كه چوب مي اين اي از اصوات ندارند و جز بودن، فاقد احساس بودن بهره
 دينان دهل شد قيامت عيد و بي

 

 ما چو اهلِ عيد، خندان همچو گل 
 

)4348(دفتر سوم:   
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  تمثيل آخرت به دارالسرور در مقابل دارالغرور دنيا
  بـراي دنيـا و   "دارالغـرور "ي دنيـا و آخـرت در دفتـر چهـارم تعبيـر       از ديگر تعبيرات مولـوي دربـاره  

  إذا دخـل النـور القلـب انشـرح و انفسـح قيـل      «آخرت است. او با استناد به حديث:  براي"دارالسرور"
ــةُ   ــرور و الْإِنَاب ــن دار الغ ــال والتجــافي ع ــك؟ ق ــة ذل ــا علام ــنْ دارِ  م ي عــاف التَّجو ،ــود ــى دارِ الْخُلُ   إلَِ

  ب آدمـي درآيـد، قلـب گشـوده و فـراخ     الغْرُُورِ، والتَّأَهبِ للمْوت قبَلَ نزُُولِ المْوت: هرگاه نـور بـه قل ـ  
  شود. سوال شـد: علامـت آن نـور چيسـت؟ فرمـود: بركنـار شـدن و دوري گزيـدن از سـراي غـرور          
  و بازگشـــت بـــه ســـراي جـــاودان و آمـــاده شـــدن بـــراي مـــرگ پـــيش از آن كـــه بـــر آدمـــي 

  ).280: 1385(ورام،» فرود آيد
 آن چنان كه گفت پيغمبر ز نور

 

 صدوركه نشانش آن بود اندر  
 

 كه تجافي آرد از دارالغرور
 

 هم انابت آرد از دارالسرور 
 

)3082- 3(دفتر چهارم:   
  

  تمثيل دنيا به قطار اشتران و دنيا به پشم و پشك
  اسـت. ملـك آخـرت هماننـد قطـار      "قطـار شـتر  "برد  ي آخرت به كار مي از تعبيراتي كه مولانا درباره

  پشم و سرگين آن هستند:اشتران است كه دنيا در پي آن مثل 
 آخرت، قطّار اشتر دان به ملك

 

 در تبع دنياش، همچون پشم و پشك 
 

)3142(دفتر چهارم:   
  

ــره ــتر را تصــاحب    نصــيب و به ــي ش ــا وقت ــرگين حاصــل اســت؛ ام ــه پشــم و س ــا ب ــان دني   ي طالب
  كنــــي، پشــــم و پوســــت و شــــير و ســــاير چيزهــــاي او را نيــــز در اختيــــار داري. پــــس 

  طلب كن تا دنيا به حاجتت به تو برسد.آخرت را 
  

  گيري نتيجه
  آراستن و پيراستن سخن، از روزگاران گذشته مورد توجه شاعران و نويسـندگان بـوده اسـت و سـعي    

  هــا بــر ايــن بــوده كــه كلامــي بليــغ، فصــيح، رســا و بــه دور از هرگونــه دشــواري يــا            آن
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  تفاده از انـواع مجــاز، اســتعاره، تشــبيه، نارسـايي بــر زبــان بياورنـد. مولــوي بــا زبــان تمثيـل و بــا اس ــ  
  كنايـــه و...در بيـــان معـــارف بلنـــدي كـــه در ذهـــن دارد بـــه خـــوبي ســـود جســـته و از ميـــان 

  تـرين سـهم   گيـرد تشـبيه و كنايـه بـيش    ي دنيـا و آخـرت بـه كـار مـي      انواع صور خيـالي كـه دربـاره   
  و بهره را برده است.

  قرآني و تمثيل مفاهيم ذهني و فكري خود را به هاي اساطيري،او با توسل و تمسك به قصص، داستان
  گيـرد و همگـام و همـراه بـا خـود در داسـتان      دهد. در واقع دسـت خواننـده را مـي   خواننده انتقال مي

  برد. خواهد ميبندد و به راهي كه خود مي و تمثيلات پيش برده و راه را بر خواننده مي
ــزي را د    ــر چي ــد ه ــه خداون ــاور اســت ك ــن ب ــر اي ــوي ب ــده اســت.  مول ــو آفري ــود نيك ــاي خ   ر ج

جا آفريده شده  و هرچيزي با ترتيب وتـوالي و دروقـت    دنيا كشتزار آخرت است و هر دو درست و به
  خويش آيند و مي روند. 

  او نيــــز هــــم نظــــر بــــا اهــــل بيــــت (ع) و بــــا الهــــام از آيــــات و روايــــات، دنيــــا را  
  دنيـا بـه خـودي خـود ناپسـند     كنـد. از ديـدگاه مولـوي    به دو بخـش مـذموم و ممـدوح تقسـيم مـي     

هاي دنيا موجب فريب انسان شـود   خوشي هاي آن مذموم و ناپسند است. نبايد دل نيست بلكه دلبستگي
  برداري از پروردگار متعال است، باز دارد. از هدف غايي و مقصود نهايي كه اطاعت و فرمانو 

  ترقـي انسـان آفريـده شـده اسـت     هاي دنيـا جهـت تعـالي و    سو مجموعه نعمت در نگاه مولانا از يك
  ي ممـــدوحي دنيـــا دارد و از ســـوي ديگـــر آن را زنـــدان، مـــردار، گنـــده پيـــر و ... كـــه جنبـــه

  ي مذمومي دنيا است. بندد و اين جنبه خواند كه راه را بر تعالي انسان مي مي
ــه دارالخلــد و دارالســرور آخــرت معرفــي    ــل و گــذرگاهي ب ــا را پ ــات، دني ــا الهــام از رواي ــا ب   مولان

  آبـاد  كند كه حيات واقعي و زنـدگي جـاوداني در آن سراسـت و هـدف نهـايي زنـدگي در محنـت       مي
  داند. دنيا را سعادت اخروي كه حيات واقعي و حقيقي است؛ مي
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